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Abstract 

The unbridled exploitation of the subjects by the ruling elites in the Qajar period and 

the passive acceptance of these exploitations by the masses give a false and 

misleading picture of the political life of the lower classes at that time. The subjects 

are sometimes effective tools for bargaining. Fleeing the village and abandoning 

farms was one of these effective weapons, especially the rural masses and tribes, 

The question is what factors influenced the escape of the subjects in the Qajar era? 

Using the "threat of scape", the subjects negotiated with which dominant elite and 

on what issues, and how did the rulers react to these threats? Our assumption is that 

the escapes were affected by the shortage of labor in the country, the ease of 

migration of the subjects, as well as the conflict of interests of the owners and rulers 

of the regions of origin and destination of the escapes. The subjects also threatened 

to flee, trying to force the government to accept a wide range of their demands. 

Provincial rulers' attempts to collect taxes on fugitives from the remaining residents 

were usually unsuccessful, and some of them tried to persuade the government to 

adjust taxes by taking the threat of the subjects seriously. The research method is 

descriptive-explanatory using documents of the same period, especially petitions 

sent to the Research Council of Oppression in the Nasseri era. Previously 
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  فرار رعايا؛
  زني با قدرت در عصر قاجار ابزار چانه
  )دورة پيشامشروطه(

  *مهدي ميركيايي

  دهكيچ
ها  كشي اين بهره ةو پذيرش منفعلان عصر قاجاراستثمار مطلق رعايا توسط نخبگان حاكم در 

كننده از حيات سياسي فرودسـتان در آن دوران   راه تصويري نادرست و گم ها سوي توده از
زني بـا قـدرت در اختيـار     براي چانه آكاررعايا در برخي مواقع ابزارهايي  دهد. دست مي به

. فرار از روسـتا و وانهـادن مـزارع    ندكرد هاي مسلط را تعديل مي كشي گروه داشتند كه بهره
يـاري آن اسـتثمار    هاي روستايي و ايلات به ويژه توده بود كه بهثر ؤهاي م يكي از اين سلاح

 عصر قاجارجاست كه فرار رعايا در  گذاشتند. پرسش اين هاي حاكم را ناكام مي مطلق گروه
با كدام دسـته از نخبگـان   » تهديد به فرار«؟ رعايا با استفاده از گرفت تأثير مياز چه عواملي 

كردند و واكنش حكام به اين تهديدها چگونه بود؟  ي ميزن مسلط و در چه موضوعاتي چانه
و نيز  ،فرض ما اين است كه فرارها از كمبود نيروي كار در كشور، سهولت مهاجرت رعيت

رعايا  ،چنين پذيرفت. هم تعارض منافع ملاكان و حكام مناطق مبدأ و مقصد فرارها تأثير مي
 پـذيرش طيـف متنـوعي از مطالباتشـان     حكومت را بـه  تا كردند با تهديد به فرار تلاش مي

 ،ميـان  اين درگرفت.  مي تمام قلمروهاي روابط حكومت و مردم را در بر كه تقريباً وادارند
با تهديد  ،از اربابان و ملاكان تا حكام ولايات و شخص شاه ،هاي متعددي از فرادستان گروه

يافـت ماليـات فراريـان از    شدند. تلاش حاكمان ولايات براي در چالش كشيده مي به فرار به
گـرفتن تهديـد    راه نبود و برخي از ايشان بـا جـدي   با موفقيت هم مانده معمولاً ساكنان باقي
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هـا مجـاب كننـد. روش پـژوهش      كردنـد حكومـت را بـه تعـديل ماليـات      رعايا سعي مـي 
تحقيـق  شده به مجلس  ويژه عرايض ارسال به ،اول  دستتبييني با استفاده از اسناد    ـ توصيفي
  در عصر ناصري است. ،مظالم

  قاجار، فرار رعايا، مجلس تحقيق مظالم، عريضه. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

چـون   هـم  هايي روايت كلانهاي مردم در تاريخ ايران معمولاً گرفتار  روابط حكومت و توده
مـانع رعايـا    بـي حد و  كشي بي ههرب و ،ولايات استبداد حكام ،قدرت مطلق حكومت مركزي

هاي مسلط فاقـد هرگونـه    گروه ةها دربرابر اراد گويي توده .توسط نخبگان حاكم بوده است
  اند. هابزار دفاعي بود

از ، به شاه شانچون عرايض ويژه اسنادي هم به ،ياعازندگي راز تر  جزئيات بيش ةاما مطالع
 مسلطار نخبگان استثم ها گيري از آن كه با بهرهدارد  پرده برميبرخي ابزارهاي مقاومت توده 

از كـه   ،كشـاورزي هـاي   زمـين از روستاها و وانهادن  ، فراريانم ينا در .كردند مي تعديلرا 
بالايي برخـوردار   سلطه از بسامدبا  رعاياهة مواج در، كاست ميدرآمدهاي مالياتي حكومت 

هـايي كـه    عريضـه  يافته است و هم دربازتاب هاي ناظران حوادث  هم در گزارشكه است 
  .اند نوشته شاه ميبه مردم  ةعام

سـهولت فـرار   نيـز   و  ،كمبود نيـروي كـار   ،ماليات ارضي حكومت بهوابستگي شديد 
حكومـت   تـا  شـد  مـي  ت سببحتي خروج از سرحداو جايي در كشور  هيان و جابيروستا
باشد و توده نيز با درك ضـعف حكومـت   پذير  برابر اين رفتار رعايا بسيار آسيبدر قاجار

عنـوان   هـاي كشـاورزي بـه    كردن زمـين رهاتهديد به فرار و  از با اين وضعيت مواجههدر 
نبايد از ياد برد كه فرار ايلات نيز حكومـت   .زني با قدرت بهره ببرد چانهبراي  ثرؤمابزاري 
هـا را از   نظـامي آن نيـروي   ديگـر،  سـوي ازو كـرد   بهره مي سو از ماليات احشام بي را ازيك
بـه واكـنش    كـرد و  مـي شدت نگران  يتي كه حكومت را بهوضع؛ كرد ميخارج رس  دست

  .داشت يسخت وام
 هايشـان  داشتن حكومت به پذيرش خواستهوافرار روستاييان و ايلات براي  ،به اين ترتيب
  داشته است. عصر قاجار در رفتار و حيات سياسي فرودستانِ جايگاهي ويژه

 ةفرار رعايـا در دور  ةپديد :دهيمها پاسخ  كنيم به اين پرسش تلاش مي ،در اين پژوهش
 چـه در فـرار  تهديـد بـه   از گيـري   بهـره بـا  ها  توده ؟گرفت تأثير ميقاجار از چه متغيرهايي 
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ايـن  بـه  كردند و واكنش حكومت  مي زني چانههاي مسلط  يك از گروه با كدامموضوعاتي و 
  ؟تهديدها چه بود

 ،ارزش نيـروي كـار در كشـور   اين عوامل بـود:  ها تابع  فرض ما اين است كه فرار توده
چنـين   هـم . هـا فرار و مقصد أمبد حكام و ملاكانِ عنافماختلاف و  ،آساني كوچ و مهاجرت

 تـر  بيش تا كردند ميتلاش نيروي كارشان از كردن حكومت  محرومو ها با تهديد به فرار  توده
 ،گيريسـرباز  ماليـات تـا  پرداخـت  از  ؛قرار دهنـد  ثيرأت حكومت را تحتبا هاي روابط  حوزه

  .كار اجباريو  ،حمل غلات ،برداري از منابع طبيعي بهرهقضاوت،  ،ايجاد امنيت
 ،زادگـان  شـاه  ،اربابـان و ملاكـان   ،شـهرها  ةالحكوم ـ نايب ،حاكمان ولايات ،يانم  ينا در
و شـخص شـاه    ،منصبان قشون صاحب ،خداهاكد ،هاي خالصه مباشران زمين ،تيولان ضباط

  . اند توسل به فرار تهديد شدهبا  و چالش كشيده شده به
هـايي   كوشـش  دردر برخـي مـوارد   در حوزة دريافـت ماليـات   حكام ولايات  ،درمقابل

نيز موارد  بعضي در بگيرند و مانده از افراد باقي را ماليات فراريان كه كردند تلاش مي ناموفق
 از فـرار رعايـا   وهـا جلـب    لياتكردند موافقت حكومت مركزي را براي تعديل ما سعي مي

  .ندكنجلوگيري 
 رعاياهاي  خصوص عريضه هب ،اول دستتبييني با تكيه بر اسناد ـ   روش پژوهش توصيفي

هـا را   شاه شخصـاً ايـن عريضـه    ناصرالدين .عصر ناصري استدر  ،به مجلس تحقيق مظالم
سـالاران   سـاير ديـوان  را خطاب به حكام ولايات و ي هاي ها فرمان در ذيل آن و مطالعه كرده

 .اسـت  ق1304تـا   1302 هـاي  ها مربوط به سـال  عريضهتر  بيش .صادر كرده است يقاجار
امتيازگيري  گيري رعايا از فرار براي به بهره قاجار عهد، خانم ونسا مارتين در كتاب ازاين پيش

) و 70: 1390 (مـارتين  1259 از فرار مردم خارك در سال او از حكومت اشاره كرده است.
) ياد كرده است. خانم مارتين معتقد است اين رفتـار  95 :(همانق 1312مردم نيريز در سال 

» به مقامات بفهمانند كه دولتشان ظالم و غيرقانوني است حركتي ماهرانه بود تا تلويحاً«مردم 
 ـ ةها از جزيره كشور را از وسيل خروج آن« كند: كيد ميأو درادامه نيز ت ت امرار معاش و دول

در شرح فرار مردم نيريز علـت آن   ،چنين ). هم70 :(همان »ساخت يرا از عايدات محروم م
گريزند و  كند. مردم به يزد و كرمان مي طرف حاكم جديد ذكر مي كش از را درخواست پيش

اما نويسنده فراتر از اين اشارات كوتاه به مسئلة فرار رعايـا   ،)95 (همان: كند حاكم تغيير مي
 زارع و مالـك است. خانم لمتون نيز در كتـاب   نكردهو ابعاد مختلف آن را روشن  نپرداخته

هايي كوتاه به جلاي وطن رعايا بسنده كرده است. وي با نقل گزارشـي از   به اشاره ايران در
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تعـدي  (گونـه مـوارد    در ايـن « نويسـد:  آن مـي  ةسندينو قول از ،ق1296متعلق به  ،كردستان
بـا   ،چنين هم). 305: 1377(لمتون  »كه جلاي وطن كنند ندارند جز آناي  مردم چاره )حكام

امـا از   ،)318 (همـان:  كنـد  ذكر گزارش مشابهي از خوزستان به همين مضـمون اشـاره مـي   
  سخني نگفته است. ،كه موضوع بحث ماست ،زني با حكومت ظرفيت فرارها براي چانه

  
ترين منبع درآمـدش ماليـات    زني با حكومتي كه اصلي سلاح رعايا در چانه. 2

 ارضي بود

دركنار عباراتي  ،داده شدهدربارة فرار روستاييان هشدار به شاه كه هايي  در بسياري از عريضه
شـدن   روكمت ـيـز نـاظر بـه    نعباراتي  ،»فرار«و  ،»شدن رعيت تفرقه« ،»جلاي وطن«چون  هم

و مركز اسـناد دانشـگاه   مركزي  ةخان (كتابوكار ذكر شده است  رفتن كشت ها و ازبين زمين
نويسندگان  كه است آنكه گواه  )»شاه هاي ناصرالدين نوشته دست« ،2929تهران، ميكروفيلم 

 .ندا هترساند ها شاه را از كاهش زراعت و محصولات زراعي مي هعريض

مثـال در سـال    بـراي كـه   اي گونه به ،بود حكومت قاجارمد آي منبع اصلي درضماليات ار
  ).16: 1394 ميركيايي( شد از درآمدهاي حكومت را شامل مي درصد 91 ق1306

و حكومـت   ،داران حكـام ولايـات، اربابـان، تيـول    بديهي است كـه   ،در چنين وضعيتي
 فراينـد گوبينـو پـس از شـرح     دوشـوند. كنـت   نـاك   از اين فرارها نگران و هراس مركزي

تـر از   و كم ،تاولاي حكام ،مالياتي مميزانگردآوري ماليات از روستاها و منافعي كه نصيب 
نخبگـان  يـك از ايـن    هيچ درخطرافتادن اين منافع دليل هكند ب كيد ميأت ،شود دولت مي همه
  تمايلي ندارند روستاييان به فرار اقدام كنند:  حاكم

 ةروستاييان به آخرين حرب ،بخورد ] شكستمالياتي مميزانروستاييان با  مذاكرات[اگر 
هـا شـروع    مسـافرت  ،ده و فرار اسـت. در ايـن حالـت    شوند كه ترك خود متوسل مي

 ةدر وهل ـ كـه  نحوي ، بهاست ايالتطور قطع كاهش درآمد  كار به  اين نتيجة. ... شود مي
مور وصول ماليات هيچ نفعي ندارنـد كـه   أم بالأخرهبعد حاكم و  ةوهلاول دولت و در 

  ). 381: 1367گوبينو دو ( بكشانند مرحلهه اين كار را ب

كردند تا روستاييان  تمام تلاش خود را مي يماليات ميزانكيد دارند كه مأناظران ديگر نيز ت
در دفاع از خود  كه روستاييان است ةربحترين  كردن بزرگ كوچ«به فكر فرار و كوچ نيفتند: 

 ،رو نآورد. ازاي ياست كه همواره پيروزي م اي حربه .برند كار مي ن حكومت بهامورأدربرابر م
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 ).82: 1378 شـوار  روش( »جـا بكشـد   گذارنـد كـار بـه آن    نمي گاه هيچفرستادگان حكومت 
اگر قـرار باشـد   «مهاجرت رعايا اشاره دارد: از ديگري نيز به ضرر و زيان حكومت گزارش 

كـار آن   ةنتيج ـ ،ها صـورت گيـرد   گونه مهاجرت دنبال ظلم و تعدي حكام اين بهكه پيوسته 
 ؛ناپـذير باشـد   هاي حاصل از كاهش درآمدهاي دولتي پايـان  خواهد بود كه تغييرات و زيان

 ).377 :1364(فريزر  »استدلال اقتصاددانان ايران ةين است نحونلااقل چ

كيـد شـاه بـه    أبردنـد. ت  بلكه ايلات نيـز از آن بهـره مـي    ،روستاييان نبودحربة  فقطفرار 
از نياز فراوان حكومت به اين بخش از  ،اند هخارج از مرزها كوچيدبازگرداندن ايلاتي كه به 

مين نيـروي نظـامي حكومـت هـم نقـش      أجمعيتي كه در ت ؛دارد نشان جمعيت مولد كشور
خـان   حسـين ميرزااي بـه   در نامـه  ق1296شـاه در سـال    ناصـرالدين  اي داشـت.  كننده نتعيي
 در ها آن عودتكيد و سفارش در أبايد ت .جلالي رفته است ]ايل[حالا « :نويسد مي سالار سپه

 ،ازاين نيز ). پيش132: 1354(صفايي  »كمال سختي از جانب دولت بشود و شل گرفته نشود
از قفقاز يـاد   سون شاه ايلبر بازگرداندن  فرمان او مبنياي به شاه از اجراي  در نامه سالار سپه

  ).88: 1372(عباسي  كرده است
خوزستان و فـرار   ةبه ايران كه در عصر ناصري رخ داده دربارمادام ديولافوا در سفرش 

  نويسد:  ماليات سنگين مي دليل ايلات به
انـدازه از حـد گذشـته     ن دولتي بـي امورأم ةمداخلهاي سنگين و رشوه و  ماليات ةمطالب
العبور فرار كرده و  هاي صعب طرف كوهستان هاي گوسفند خود به قبايل با گله. ... است
ها هم ويران و خالي از سـكنه شـده    كرده و دهكده كه قبايل فرار اين  به نظر .... كنند مي

  ).783: 1381 ديولافوا( ماليات و دخلي در كار نيست

اي بود كه حكام ولايات  اندازه به خارج از كشور به رعايافرار از هراس حكومت مركزي 
از چشـم حكومـت دور نگـه     كردند آمار فراريـان را  هاي شهرها تلاش مي حكومهال و نايب

شـاه از   رود بـه ناصـرالدين   رعاياي كرگان ةعريضها را بسيار كم جلوه دهند. در  دارند يا آن
  كردن فرار رعايا اشاره شده است:  تلاش او براي پنهان به خان تالشي االله ظلم نصرت

ن شديم. گماشتگا عارض .خان فراري شدند االله از تعدي نصرت دويست خانوارپارسال 
گرديـده و بعـد از    وعشـرت  عـيش خان سـرگرم   االله نصرت ةدر خان ،حضرت والا آمده

كـه   آن حـال و اسـت   نامه دادند كه يك نفر فـراري شـده   خويش، تصديق ظاستيفاي ح
مركزي  ةخان (كتاب اند رودي از تعديات او به روسيه رفته خانوار رعيت كرگان چهارصد

 ).205، سند 2929م و مركز اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيل
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 اسـت،  شـاه تهيـه كـرده    خوزستان بـراي ناصـرالدين   ازمور حكومت أدر گزارشي كه م
خـورد:   چشـم مـي   خوبي به هاي عثماني به شدن رعاياي ايران به سرزمين افسوس از متواري

  ).26: 1342 الدوله جم(ن اند اهل شوشتر و دزفول در بلاد عثماني پراكنده ةاكنون عمد
چه موجب جذب اهالي خوزستان به  آن است كه روشني تصريح شده بهدر اين گزارش 

  رفتاري حكام عثماني بوده است:  مدارا و خوش ،مناطق تحت تسلط حكومت عثماني شده
 ةايل گاوميشي. عثمـاني نقط ـ چند سال قبل مرداب كثيفي بود جاي  ]العماره[ اين محل
سلوكي و مدارا نهاد، رعايـاي   ا مردم بناي خوشجا شد. ب مشغول آبادي آن ،ديد معتبري

اهل دزفول كه اقـلاً هـزار بـاب     اصهخ ،آمدند جا جمع مي تدريج در آن متواري ايران به
  (همان). جا دارند خانه در آن

و  بدسـلوكي (شاه) بايد نتيجـه بگيـرد فـرار رعيـت ايرانـي از       بديهي است كه مخاطب
بـر آبـادي و پيشـرفت     ،بوده اسـت. در همـين گـزارش   ها  حكومت ايران با آن نكردنمدارا

   :است مور حكومت را برانگيختهأكيد شده كه رشك مأن ايراني تالعماره با ورود مهاجرا
تر اجناس و  لذا بيش جا قرار داده،  جا شهر معتبري است و گمرك سهلي در آن حال اين
ــة  ــتان از  امتع ــتان و خوزس ــره عربس ــم و غي ــه و پش ــاز آن راه وا غل ــرب طرد ش  الع

سال  هر و شود خارجه از آن راه وارد ملك خوزستان مي امتعةاجناس و  هكذا شود.  مي
  ).27 (همان: شود دولت عثماني مي عايدمنابع كلي 

  
  آساني و سهولت فرار رعايا. 3

 نـت ك .شده است كيدأهاي ناظران حوادث بر آساني و سهولت فرار روستاييان ت در گزارش

   :نويسد ش ميا سفرنامهدر  گوبينو دو
رس هسـتند   ها هميشه در دست ندارد و كوه ايران وجود دركه جاده و پليس  اين  به نظر

شـان   دهندگان متمرد را از اجراي نقشه هيچ شانسي وجود ندارد كه دولت بتواند ماليات
زمـين   ،در ايـران  .وجـه دردنـاك نيسـت    هـيچ  اين كار براي روستاييان به .منصرف كند

توان آن را يافت و كافي است كسـي در آن   مي جا زيرا همه، خود ارزشي ندارد ديخو به
زمـين    يـك قطعـه   .وزرع بپـردازد تـا مالـك آن شـناخته شـود      مستقر شود و به كشت

يـك   سـبز و خـرم شـود.    تواند مبـدل بـه بـاغي    چهار سال مي علف در ظرفو آب بي
چوب سپيدار را بـا كـاه و     تير و هشت يا دهسازند  گلي در آن مي و خشتچهارديواري 
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روز ساختمان خانه تمـام  هشت  عرض گذارند و در وان سقف رويش كار ميعن گل به
 دوسـه  )كـنم  منـد صـحبت مـي    از روسـتاييان ثـروت  (كشـي   مورد اسـباب در .شود مي

روستايي  مرد .دهد كل اثاث منزل را تشكيل مي ،صندوق و مجري چهارپنج ،فرش تخته
ند و گاو يا اسبش اثـاث را  ك مي زنش را سوار الاغ ،گذارد مي پولش را در شال كمرش

داند به كـدام   كس نمي صبح روز بعد هيچ و كنند مي عزيمتهنگام شب  .كنند حمل مي
 ).383: 1367 گوبينودو (اند  طرف رفته

هاي مختلف ايـن   پراكندگي اقوام ايراني در بخشموجب  جايي هاين سهولت فرار و جاب
  شد:  ميسرزمين 

اسـت   كـافي  ،تواننـد كـوچ جمعـي كننـد     چگونه مـي  يك ده ةكه بدانيم سكن براي اين
اند و  آمده بينيم كه از آذربايجان هايي مي ندر جنوب اين سرزمين دهقا .ردي كنيمون ايران

 انـد  هـاي نـاچيز جـلاي وطـن كـرده      انگيزه به ترشان ه بيشكها را  در كردستان كرماني
  ).81: 1378 شوار شرو(

جـا   چه به آن ةدربار ...دشوار باشد يا آيد گران كردن به مردم ده  كوچ ينكه ا يدمبرگمان 
 ارزد يم ـنتومان  شصتاز  يشب ده يهااز كلبه يكهر يراز ،خورند ينم يگذارند غم يم
  ).80: همان(

ها  اي بود كه برخي از آن اندازه آمادگي براي فرار و نبودن قيود مادي بر پاي روستاييان به
نـريش  يكـه اجدادشـان بـر آن زيسـته بودنـد. ه      كردند فرار نمي علاقه به خاكي دليل تنها به

  نويسد: شاه، از قول يك پيرمرد روستايي مي سفير پروس در عصر ناصرالدين ،بروگش
تومـان بايـد ماليـات     چهـل ه سـالي  كخانوار هستيم  ويك ده بيستين ا صاحب، ما در

وخـاك   خـاطر علاقـه بـه ايـن آب     كه بدهيم و اگر به ولي اين ماليات را نداريم ،بدهيم
 گذاشـتيم  جـا پـا بـه فـرار مـي      از ايـن  ،نداشـتيم  ماني كه به پدران و اجـداد نو دي  نبود

  ).284 ،2 ج: 1367  (بروگش
ش به فرار روستاييان و كاهش جمعيت يكي از روسـتاهاي  ا هم در سفرنامه جيمز موريه
تـر مردمـان    پـيش  آباد خاتون ده« :حكومت اشاره داردنامتناسب  ةجريم براثرآباد آذربايجان 

هاي  شان جريمه ميرزا از همه تازگي يكي از آنان جنايتي كرده و عباس بسيار داشته و چون به
  ).336 ،2 ج: 1386 (موريه »ندا هتر مردم كوچ كرد سنگين گرفته بيش

 اي ملاحظه بلكاهش قا ناصرياي در عصر  هاي دوره پس از قحطي ويژه كشور بهجمعيت 
كنسول انگلسـتان در كرمانشـاه،    ،، هربرتق1304در سال  ).98: 1394 ميركيايي( يافته بود
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رسد بـيش   نظر مي جمعيت كاهش يافته است. به«نويسد:  كمبود شديد نيروي كار مي ةدربار
). 159: 1387(سـيف  » شد الان كشت نشـود  هايي كه در گذشته كشت مي سوم زمين از يك

برخـي   افـزود. در ايـن شـرايط،    مندي نيروي كار بيش از گذشته مـي  بر ارزشاين وضعيت 
در  كـه  چنـان  كردنـد.  مـي هاي خود تشـويق   به كوچ به زمين يرعايا را با قراردادهاي نْاملاك

نـام   نويسـند ملاكـي بـه    شـاه مـي   از بوشهر گروهي از كشـاورزان بـه ناصـرالدين     اي عريضه
انـد از   ها را كه حدود چهـل خـانوار بـوده    آن» خاطر ناناطميمعتبر و  ةنوشت«صباح با  حاجي

 ـ (كتاب »است آوردهبندر فو از توابع بوشهر  خاك اجدادي به مركـزي و مركـز اسـناد     ةخان
 .)066 سند ،2929ميكروفيلم  دانشگاه تهران،

 ،شـوند ملاكـان بـه زور متوسـل    شد برخي  چنين سبب مي نيروي كار هم فراوان ارزش
كـاري كـه باعـث     ؛دهنـد  به املاك خود كوچ و ،بكشنداربابي را از چنگش بيرون  يرعايا
 ةدر عريض ـ .شد كه ديگر رعيتي براي برداشـت آن وجـود نداشـت    شدن محصولي مي تلف

  شاه آمده است: سلطان از همدان به ناصرالدين رضا نام علي هفردي ب
تحريـك   بـه خان سلطان  سينخان ياور و ح شفيع آباد. مسمي به فيض اي دارم، ده خرابه
ساله، دويست نفر جمعيت فرستاده، گوسفند و غيـره   محض ادعاي سيزده خان، سليمان

رعيت را كوچانده، نصف حاصل در صحرا، نصف در خرمن تلف  اند، را چاپيده و برده
 .)169 سند همان:( شد

و ملاكـان از رعيتـي كـه     ،خـوانين ، حكـام ولايـات  كه در چنين وضعيتي آشكار است 
استقبال كنند و مقدمات  است شده ها آنتحت حاكميت  ةاختيار خود وارد املاك يا منطق به

 عصـر  ، ديپلمـات انگليسـي در  ابـوت جيمـز   .دآورنرا فراهم  او ماندگاريو  ،كار ،سكونت

استقبال حكومت گيلان از كساني كـه بـه ايـن ولايـت كـوچ كـرده بودنـد         ةناصري، دربار
گرفـت و بـه    گفتنـد ماليـات نمـي    ريب مـي غها  حكومت از مهاجراني كه به آن«نويسد:  مي

 دو كنـت  ).89: 1387(سيف » كرد ها را به ماندن در گيلان تشويق مي هاي مختلف آن شيوه
  نويسد: يگوبينو هم م

قصـد   هسـتند و محلـي را بـه    گردش هاي روستايي دائماً در ايران در بعضي از خانواده
خـوبي مورداسـتقبال    جا از طرف ساكنان محل به كنند. آنان در همه ترك ميمحل ديگر 

 انـد  هاي بسـيار وسـيع آمـاده    وزرع زمين ين بازواني كه براي كشتبه اگيرند و  قرار مي
 ).387: 1367گوبينو دو ( گويند آمد مي  خوش
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 ـ  كنندگان آسوده كوچ«كند:  كيد ميأنيز ت شوار روش هـم   .دخاطرند كه به هر ولايـت رون
 ).80: 1378 شوار روش(» حاكمها هستند و هم مأمورين  مردم پذيراي آن

شاه از فرار حـدود هـزار خـانوار از خبوشـان بـه بجنـورد،        م در عصر فتحعليه فريزر
 ها در اين منـاطق اسـتقبال شـده    آن ةكند كه از هم نويسد و تصريح مي گز مي هو در ،سبزوار
چنـين   او هـم  ).377: 1364 (فريزر ندا دهصاحب زمين شدر روستاها جاي گرفته و  است و
هـا را از   آن نـد و زدها و اربابـان دسـت بـه اغـواي روسـتاييان       كند كه برخي خان مي اشاره
  ).377 همان:( برند ديگر مي ةاي به ناحي  ناحيه

  
  هاي مختلف مناقشه با فرادستان . تهديد به فرار در حوزه4

بلكـه بـراي    ،بردنـد  بهـره نمـي   هـا  فقط براي تعـديل ماليـات   »تهديد به فرار« ةرعايا از حرب
بـا   اي هـايي كـه مواجهـه    ياري از حوزهدر بسكردن حكومت به پذيرفتن انتظاراتشان  مجاب
آيـد حـاوي    جدولي كه درپـي مـي   كردند. استفاده ميداشتند از اين تهديد  هاي مسلط گروه
به  تهديد«اند با  ها تلاش كرده در آنشاه است كه  برخي عرايض رعايا به ناصرالدين ةخلاص
هاي  گروه كنند وهايشان در موضوعات مختلف وادار  حكومت را به پذيرفتن خواسته» فرار

  كشي از خود ناكام بگذارند. فرادست را در بهره



 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   308

 شاه ناصرالدين به رعايا عرايض برخي خلاصة. 1 جدول

  ادبيات تهديد به فرار  متشاكي  موضوع  نويسندگان عريضه  سند ةشمار

مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران،  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  105سند 
رعاياي سرابي از 
  توابع تويسركان

درخواست 
  .رعيت از فرط وحشت درمقام جلاي وطن است  كدخدا  استمرار تيول

، تهرانخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  324سند 
  حاكم گيلان  ماليات  رعاياي تولم گيلان

 اند. پنج سال قبل، از رعاياي تولم پنجاه خانوار فراري و متواري شده
يزرع مانده  ها منعدم و مزارع لم ها خراب و توتستان هاي آن خانه

زور مشت به خاك  خواهند به اين مشت رعيت را هم مي است.
  لوف مهجور نمايند.أده، از خاك و آب مخارجه فرستا

، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  323سند 
رعاياي آرتيمان از 
  چون سرماي زمستان مانع فرار بود ناچار به عرض شد.  حاكم همدان  ماليات  توابع تويسركان

، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  088سند 
  شاه  ماليات  رعاياي كرمان

اگر اين مشت  خواهد. پناه رعيت مي البته اين مملكت پادشاه اسلام
كلي مملكت از حلية آبادي  رعيت هم پراكنده و معدوم شوند به

  افتد. مي
مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، خانة  كتاب

  ،2929ميكروفيلم 
  129سند 

اگر امسال هم مثل پارسال دست تعدي دراز باشد پاي اقامت فقرا از   حاكم قزوين  ماليات  اهالي قزوين
  جا رفته، جلاي وطن خواهيم نمود.

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  142سند 

رعاياي قريه 
الدين از  سيدجلال

  توابع رشت
بسته شود البته شكسته خواهد شد و احدي  چه جمعي بر قريه چنان  حاكم گيلان  ماليات

  قادر بر سكونت و اقامت نيست.
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  ادبيات تهديد به فرار  متشاكي  موضوع  نويسندگان عريضه  سند ةشمار

تهران،  خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  176سند 
رعاياي قرية ميش 
  ايم. هاز تعديات حكومت و زيادي ماليات فراري شد  مميز ماليات  ماليات  از توابع ملاير

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  246سند 
رعاياي نردين از 
الحكومة  نايب  ماليات  توابع شاهرود

  شاهرود
يا امر و مقرر فرمايند كه ما را از اين باب معاف دارند يا مرخص 

درميان تركمان  نمايند كه با يك مشت فقراي بيچاره پراكنده شده،
  قوت لايموتي نماييم. رفته، تحصيل

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  157سند 
رعاياي روستاي 
  اند. هاز زيادي ماليات و قطع تخفيف، رعايا متفرق شد  حاكم همدان  ماليات  كهكران ملاير

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، 
  ،2929 ميكروفيلم
  168سند 

رعاياي كماساد از 
 زاده شاه  عدم امنيت  توابع ملاير

  الدوله مصار
 از خاك عراق به خاك ملاير آمده، غالباً [از سارقان ملاير] باباخان

  اند. تمام رعيت متفرق شده ... زند برد مي دست

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  152سند 
  الحكومة بناي  امنيتعدم   رعاياي سنگسر

  سنگسر
 العالمين فداه قسم اگر گوسفندان به خاك پاي همايون روح

  ما نرسد پريشان و متفرق خواهيم شد. شدة] [سرقت

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، 
  ،2929ميكروفيلم 

  091سند 
خان  االله نصرت  جريمه  رود رعاياي كرگان

  تالشي
شته، برهنه و گرسنه الان در لنكران [روسيه] ناچار عيال خود را بردا

  .كنيم ميتكدي 

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  176سند 
رعاياي قرية ميش 
الحكومة  نايب  جريمه  از توابع ملاير

  ملاير
محض دعاگويي  ،شده استدعا داريم از تعديات حكومت فراري
نثاران رحمتي شود كه بتوانيم رعيتي و  وجود همايون، در حق جان

  فقيري نماييم.
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  ادبيات تهديد به فرار  متشاكي  موضوع  نويسندگان عريضه  سند ةشمار

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  081سند 
اهالي  ةتعديل را مستدام و مستمر فرمايند والا هم ةعدل و ماي ةساي  حاكم گيلان  ماليات  رعاياي شاندرمن

  شاندرمن فراري و تباه خواهند شد.

 تهران،خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  249سند 
رود  رعاياي كرگان
خان  االله نصرت  ظلم و تعدي  تالش

  تلاشي
خان] عيال و اموالمان  االله حكم مبارك شرف صدور يافت كه [نصرت

كنند.  اجراي حكم مبارك را نمي ...را رد كند و ما را آسوده گذارد
  نافذ است يا مرخص فرموده، جلاي وطن نماييم.استدعاي حكم 

، تهرانخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  198سند 
رعاياي قرية سال از 

 زاده شاه  ظلم و تعدي  توابع خلخال
  ميرزا يمابراه

يا رفع ظلم از سر جان نثاران بفرمايند يا اذن مرخصي رعايا را داده، 
  ناموس خود را گرفته، به سمتي فراري شويم.هركدام دست 

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  174سند 
رعاياي كمازان از 

يا رفع ظلم بفرماييد يا مقرر شود عيال ما را به دستمان بدهند در   ميرزا ييحي زاده شاه  ماليات  توابع ملاير
  اييم.خارج وطن عملگي كرده، گذران نم

 .ماه كه مباشري كرد نصف رعيت فراري و تفرقه شدند در چهار
مباشر املاك 

خالصه، ميرزاهاشم 
 اوصانلو

 جريمه
رعاياي قرية ونق 
 از توابع خمسه

تهران، مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 324سند 

به نهاوند  جا را كولات آنأآباد قدغن كرده است م خرم ةالحكوم نايب
صورت اسباب خرابي ولايت و زحمت رعيت  نياورند و دراين

 خواهد بود و جلاي وطن خواهند نمود.

الحكومه  نايب
 آباد مخر

منع حمل 
غلات به 
 نهاوند

رضاي عابد از  شيخ
 ساكنان نهاوند

تهران، مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 075سند 

 .و نه تواناي فراريمنه قادر نان شب 
 زاده شاهميرزا،  يحيي

 حاكم
 جريمه

رعاياي تاسندي از 
 توابع ملاير

تهران، مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 295سند 
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 جمعي از مكايد شر او جلاي وطن اختيار كردند.
سلطان،  خان تقي

منصب  صاحب
 قشون

 تعدي
رعاياي تويسركان 

 و سركان

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 253سند 

كنند و  جهت عملة بيگاري و نهركندن دهات خالصه حواله گزاف مي
 طوري سخت گرفتند كه چند نفر رعيت بودند متفرق شدند.

الحكومه  نايب
 نهاوند

 بيگاري
خان، ساكن  علي

 نهاوند

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 182سند 

اعتدلانه  ساله از ضباط تيول مزبور تعديات و تصرفات بي همه
 سازند. زارعين را متفرق و داعي را متضرر مي شود. مي

 تعدي ضباط تيول
ميرزانصير، ساكن 

 ساري

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

 204سند 

اگر امسال هم مثل پارسال دست تعدي او دراز باشد پاي اقامت فقرا 
 از جا رفته، جلاي وطن خواهيم نمود.

السلطنه،  معين
 حاكم قزوين

 ساكنان قزوين تعدي
تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب

  ،2929ميكروفيلم 
 129سند 

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  182سند 

رعاياي چاهك و 
زمين از توابع  مهره

  عراق عجم
خان  حاجي اسحاق  سربازگيري

  سرتيپ
[درباب سربازگيري] را مطالبه ننمايند والا رعيت  تخفيف مرحمتي

  باره پراكنده خواهند شد. بيچاره يك

تهران، ز اسناد دانشگاه خانة مركزي و مرك كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  176سند 
  رعاياي گيلان

برداشت از 
منابع طبيعي 

  ها) ل(جنگ
  شاه

هاي قريبه و بعيده  بوجنگل و استقرار [دريافت] عشر از چ دربابِ
چه اين امر مستمر ماند اسباب تفرقه و  عرض شه بود كه چنان سابقاً

  هلاك رعيت و خرابي ولايت است.
مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران،  كتابخانه

  ،2929ميكروفيلم 
  131سند شماره

رود  رعاياي كرگان
خان  االله نصرت  تعدي  شلتا

  تالشي
ميان رعيت ريخته، چند نفر مسلمانان را  بهجمعي اشرار به حكم او 

چند خانوار در  ... اند كشيدهزنجير  بهمثل مقصرين حبشه و زنگبار 
  اند. مشغولبلاد خارجه به تكدي 

تهران، خانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه  كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  060سند 
رود  رعاياي كرگان
خان  االله نصرت  جريمه  تالش

  تالشي
 صد رعيت فقير دراز گشته، از پانصد الي هشت دست تعدي او برسرِ

[نفر] جريمه گرفته، چند نفر در كند و زنجير مردند و بعضي دست از 
  كشيده، مايملك خود را گذاشته به خاك روسيه رفتند.وطن 
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تهران، مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  088سند 

رعاياي نظرآباد 
 ةعليا، خالص
  ساوجبلاغ

داري  اجاره
 ةغيرمنصفان
  خالصه

  داري است كه ناچار جلاي وطن نشويم. اجارهاستدعاي رفع اين   

تهران، مركز اسناد دانشگاه  مركزي و ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  145سند 
رعاياي كرمان و 

ميرزاعبدالحسين   تعدي  بلوچستان
  خان فرمانفرما

حسابي كارگزاران ديوان به  بسياري از مردم را غايت ظلم و نهايت بي
  جلاي وطن انداخته.

  تهران،مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929 ميكروفيلم
  173سند 

خان  االله فيض  تعدي  رعاياي لاهيجان
  اند. شدهاستطاعت  بيرعيت از ظلم اين حاكم همه فراري و   الحكومه نايب

تهران، مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخان كتاب
  ،2929ميكروفيلم 

  320سند 

سادات پيرمحله و 
چنارين از توابع 

  رانكوه
  ظلم و تعدي

خان  ميرزاموسي
باشي حاكم  منجم

  گيلان
اند، اين معدود هم كه هستند از دست  شدهجمعي از سادات متواري 

  روند. مي
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در  ،ها مالياتل براي تعدي بر تلاش افزون ،ها مشخص است توده جدولطوركه در  همان
هـاي حكـام، حمـل     چون بيگاري، جريمه هاي ديگر روابط با حكومت هم بسياري از حوزه

 و ،برداشت از منابع طبيعـي  ،داران، سربازگيري غلات به ولايات، عدم امنيت، روابط با تيول
 استثماركردند از چنين تهديدي براي كاستن از  مي سعيظلم و تعدي حكام و  نيز خشونت

از تهديـد بـه فـرار جهـت      ،چنـين  رنجشان اسـتفاده كننـد. هـم    دستجلوگيري از غصب و 
هـاي   طيـف گـروه   ايـن  .درآوردن پيوستار متنوعي از نخبگان حاكم استفاده شده استزانو به

منصـب قشــون، مباشــر امــلاك خالصــه،   صــاحب، ضــباط تيــول ،حـاكم را از كدخــداي ده 
 و ملاكان بزرگ تا ،ها ي شهرها، مميز مالياتي، خانها الحكومه زادگان، حاكم ولايت، نايب شاه

  .گيرد شخص شاه در بر مي
 

 فرار موقت. 5

صورت موقت و بـراي مـدت كوتـاه خانمـان و      فرارهاي رعيت دائمي نبود و گاهي به ةهم
 .هاي خـود بازگردنـد   كردند تا بتوانند پس از تغيير شرايط به خانه روستاي خود را ترك مي

هاي حكومت بود يا مربوط به  ها و فرمان شدن تصميم اين تغيير شرايط يا مربوط به دگرگون
زدن از پـذيرايي از   چـون گـذر اردوهـاي حكـومتي يـا تـن       هـايي هـم   وضعيت شدن سپري
موقت غالباً به اين معنا بود كه اگر فرمـان حكومـت    هاي خارجي دولت. اين اقامت ميهمان

خلاف كرد بر به روستاييان كمك ميو  به فرار دائم تبديل خواهد شدفرار موقت  ،تغيير نكند
 .فرارهاي دائم هم به اهدافشان برسند و هم از خاك اجدادي جدا نشوند

حكـومتي يـك حـاكم و تظلـم بـه       ةخـروج از حـوز  بـا  برخي از فرارهاي موقت هم 
گرفت تا با فشار حكومت مركـزي مطالبـات رعيـت محقـق      حكومت مركزي صورت مي

عصـر   كه در رعاياي نطنز ةدوباره به مساكن خود بازگردند. اين وضعيت در عريض شود و
نگـار   ه عريضـه جـا بـه شـا    الحكومه به كاشان گريختـه و از آن  از ظلم نايب شاه ناصرالدين

  :ند آشكار استا هشد
 عريضة تظلمانه از تعديات سرهنگ حاكم نموده بودند كـه جمعـي از زيـادتي تعـدي،    

 اين قدر تعدي كرده كه از عرض عـاجزيم.  ...اختيار نموده، به كاشان آمدهجلاي وطن 
آتش زدند و نـود   جمله يك نفر از رعايا را حكم كرد پايش را روغن و نفت ماليده، من

ميكـروفيلم   مركزي و مركز اسناد دانشـگاه تهـران،   ةخان (كتاب تومان هم جريمه گرفت
  ).154 سند ،2929
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شاه از فـرار موقـت    خود به ناصرالدين ةابع خلخال هم در عريضرعاياي قرية سال از تو
  اند: وشتهميرزا ن ابراهيم زاده شاهقصد تظلم به دربار از تعديات  خود به

وتـاز و دزدي اسـت.    شـغل او تاخـت   ا،ميرز االله ، پسر مرحوم خليلميرزا ابراهيم زاده شاه
نثـاران   تومان ماليات ديواني جـان صد  جمله شش اختيار مال و عيال خود را نداريم. من

است. دو مقابل دريافت كرده. بعد از اين تعدي، جار و جمعيت كشيده، اغنام و احشام 
سـمت دارالمـرز    مزبوره را بالتمام برده. لاعلاج دست ناموس خـود را گرفتـه، بـه    ةقري

ه، بـه ضـرب   ها را گرفت ـ ايم. چند خانواري كه قادر بر فرار نبودند آن متواري و پناه برده
قسـم   وپا انداخته. حضرت مستطاب اجل اكرم روحي فداه را چوب و شكنجه از دست

ايند يا نثاران بفرم طالب (ع) يا رفع ظلم از سر جان ابي بن علي ةدهيم به ولايت مطلق مي
 سمتي فراري شـويم  ، هركدام دست ناموس خود را گرفته، بهاذن مرخصي رعايا را داده

 ).198 سند همان:(

ميـرزا   يحيـي  زاده شـاه چنين است گريز رعاياي كمازان از توابع ملاير كـه از تعـدي    مه
ايـن فـرار    ،ها توجه نشود كنند اگر به دادخواهي آن و تصريح مي اند نوشتهبه شاه اي  عريضه

  موقت را به جلاي وطن و گريز دائمي تبديل خواهند كرد:
 ماها فـراراً  ...نگار شديم بوديم و عريضهآمده، به بست رفته  ستوه بهميرزا  از تعدي يحيي
يـا رفـع    ...باشـند  ايم و عيال و اطفالمان در آتش ظلم و عدوان معذب مي به عراق آمده

خارج وطن عملگـي كـرده،    در شود عيال ما را به دستمان بدهند، مقررظلم بفرماييد يا 
 ).174 سند همان:( گذران كنيم

ساكنان يكـي از روسـتاهاي اصـفهان بـه     موقت هم در عصر ناصري از فرار  جيمز ويلز
هـا بـا    كاستن از ماليات زني برسرِ براي چانه شسفران كردن او و هم هاي اطراف و واسطه كوه

  حكومت نوشته است:
روسـتاهاي اصـفهان    بلكه گروه كثيري از اهالي يكي از ،ها دزد نيستند معلوم شد كه آن

مورين وصـول ماليـات، چـون    أهستند كه از شدت جور و فشار عوامل حكومتي و م ـ
اند منزل و زمين زراعي خود را رها كرده و بـه   قدرت پرداخت چنين مالياتي را نداشته

طـرف كـاروان    هـا از آمـدن بـه    قصد فعلي آن اند. هاي اطراف پراكنده و آواره شده كوه
منظـور   شـدن مـا بـه    رخواستشان به جناب حاكم و واسطهيت و دالتماسِ رساندن شكا
  ).176: 1368 (ويلز تخفيف ماليات بود
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كه  ،را» قضاوت« موقت امر توانستند با توسل به فرارِ در بعضي موارد مردم مي ،چنين هم
 ـ تحـت  ،هاي روابطشان با حكومت بود ترين بخش يكي از مهم كـه   چنـان  ،ثير قـرار دهنـد  أت

جراي فرار موقت ساكنان روستاي يزدخواسـت را در اعتـراض بـه قضـاوت     ما شوار روش
با ترساندن حكومت فارس از ترك ده در فصل  ،كند. مردم يزدخواست حاكم فارس نقل مي

 ،انـد  اصـفهاني داشـته   يكنند در اختلافي كه با تـاجر  برداشت محصول، حاكم را مجبور مي
  ).80: 1387 شوار (روشها بوده است  كه مطلوب آن صادر كند رأيي را

هـا   بودن ماليات شوند كه ناعادلانه به شاه يادآور مي نيز يش از توابع ملايرم ةياي قريعار
را اختيار كرده، در زمان نوشتن عريضه هـم   “فرار” ةها را وادار كرده تا همواره گزين آن
از تعـديات   ...از زيادتي ماليات و عدم بضاعت، هميشه فراري هستيم. اند: گريخته دهاز 

استدعا داريم محض دعاگويي وجود همـايون،   حكومت و زيادي ماليات، فراري شده،
مركـزي و   ةخان (كتاب نثاران رحمتي شود كه بتوانيم رعيتي و فقيري نماييم درحق جان

  ).176 سند ،2929ميكروفيلم  مركز اسناد دانشگاه تهران،

، در پنـاه  بگريزندنفوذي  به املاك رجل ذي يموقتموارد نيز ممكن بود رعايا  عضيدر ب
 ةقري ـماننـد سـاكنان   ؛ بمانندمنتظر تغيير وضعيت  و ،كنندو از حكومت مركزي دادخواهي ا

خان اصغر تاهاي تحت مالكيت ميرزا عليالدوله به روس ه از تعديات سهامكرسكت مازندران 
  د:نگار شدن عريضهجا  از آن ند ورفتالسلطان  نامي

اند و كاركنان سـرتيپ   داده پاي مبارك قرار خاكالدوله وجه تقديم  سهام ما رامحصول 
حسابي كردند كه اين بيچارگـان   حدي در اخذ محصول تشدد و بي به ما گماشتند. را بر

را از حالت رعيتي انداختند. در هر بار رسومات مأخوذ داشته و نوبت ثاني، مأخوذ اول 
گرفتند. همه را قـرض   ماهه هستومان در  سي بيستآوردند. از هركس  اب نميحس را به
فرار را بر قرار اختيار كرديم و به دهات سوادكوه رفتيم و  بالأخرهتسليم نموديم.  كرده،

چوب زدند و  هاي ما را بعضي به فلك بسته، زنالسلطان برديم.  امينپناه به قراي جناب 
رش و نقد و جنس هرچـه داشـتيم   مس و ف از اي را بر سر يخ نشانده، پول گرفتند. پاره

 ).همان( كه ما را از شكنجة ظلم خلاص فرمايند و احقاق حق فرمايند استدعا آن بردند.

  
 واكنش ناكام حكام ولايات. 6

هـا را از   كردند ماليات آن حكام ولايات در واكنش به فرار رعايا در بسياري موارد تلاش مي
در افـزود.   نيز بر ناخرسندي و شـكايت رعيـت مـي   مانده بگيرند كه همين امر  رعاياي باقي
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پارسـال  « ت:عروقي نيشابور به اين نكته اشـاره شـده اس ـ   ةخان از طايف محمدكاظمعريضة 
ها به گردن ساير رعيت  آباد رفته و ماليات آن [از طايفة عروقي] به عشق وار خانهقريب پنجاه 
 ).151 سند ،2929ميكروفيلم  اه تهران،مركزي و مركز اسناد دانشگ ةخان (كتاب »بيچاره افتاده

ها بگيـرد   مانده كهكران را از باقي ةملاير نيز تلاش كرد ماليات فراريان قري ةالحكوم نايب
رعايـا   ،از زيادي ماليـات و قطـع تخفيـف   «ها به شاه مواجه شد:  آن ةكه با شكايت و عريض

 .)157 سند :همان(» نفر فقرا مانده است سي بيستماليات گردن  ،متفرق شده

مانده  شدن جمعيت باقي بلكه امكان پراكنده ،كرد تنها مشكل حاكم را حل نمي اين كار نه
شـده و   دگان در روستاها اين تهديـد تكـرار  مان عرايض باقيكه در  چنان ،كرد را هم زياد مي

 ةلي ـبادرعايـاي   ةعريض ـراهي نشان داده است. در  ها هم شاه نيز در فرمان ذيل عريضه با آن
اند كه اگر سـرباز   ند تهديد كردها ه، كساني كه در روستا ماندمازندران چهاردانگه هزارجريب

سـو بـا    د و شاه نيز همها هم متفرق خواهند ش آن ،ها طلب كنند گريختگان را از آن و ماليات
ها خطاب به حاكم ولايت نوشته است: حاكم ماليات هركس را بايد از خـودش   شكايت آن

  .)017 سند :همان( بگيرد
الدولـه، حـاكم    اجبـار آصـف   در عريضـه بـه شـاه از   نيز اسكندري هراتي ترشيز  ةطايف

شـد كـه جدشـان     (مالياتي كـه از افـرادي گرفتـه مـي     يپول استخوان خراسان، براي دريافت
ها  ييد شكايت آنأو شاه هم در ت اند شكايت كردهمانده  از ساكنان باقيدرگذشته بود) فراريان 

 .)243 سند همان:( »الدوله قرار عادلانه دهد آصف« است:نوشته 

شـدن روسـتاها از حيـز     مميزي مجدد مزارع و روستاها بعد از فرار روستاييان و سـاقط 
دهد كه تـلاش حكـام ولايـات     هاي جديد نشان مي انتفاع و استناد روستاييان به اين مميزي

 ،نبـوده اسـت  راه  هـم موفقيـت   بـا لاً ماندگان در روستاها معمـو  ماليات از باقي گرفتنبراي 
كنند كه پس از مميـزي مجـدد    طلب مياز شاه كهكران ملاير تخفيفي را كشاورزان كه  چنان
شدن ساير رعايـا و ويرانـي    اين مميزي پس از متفرق .ها در نظر گرفته شده بود براي آن ده

  انجام شده بود: روستا
نفـر فقـرا    سي شده و ماليات گردن بيستمتفرق رعايا  از زيادي ماليات و قطع تخفيف،

و ساير حكام و مستوفيان تصديق خرابـي ده را داده و چنـد    فرمانفرمانواب والا  مانده.
 آخرالامـر اسـتدعاي مميـزي نمـوديم.     خط مبارك شـرف صـدور يافـت.    مرتبه دست

آسـودگي رعيـت ايـن     مميز سرخط داده كه ده مخروبه اسـت.  موجب فرمان مبارك، به
خط مبـارك خطـاب    دست بعد از مميزي، موضوع شود. از حشو جمع  علاوهاست كه 
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 له معظم جناب و شد صادر] الممالك مستوفي خان يوسف يرزا[م آقا مĤب جلالت جناب به
استدعا آن است كه مقرر شود به سرخط و  از قرار مميزي تصديق بر خرابي ده نمودند.

دعاگويـان در دسـتورالعمل منظـور    تخفيف  خط مبارك رسيدگي نمايند. فرمان و دست
 .)157 سند همان:( شود

اين مميزي مجدد سابق خـود را   وريِ بهره روستاهايي كه پس از فرار گروهي از رعيت
شد و حكومت ولايت  در سربازگيري هم انجام مي ،يضبر ماليات ار افزون ،ندا هاز دست داد

سربازاني را به همان تعـداد گذشـته اعـزام    وادارد  ساكنان را ةماند كه تصميم داشت باقي ،را
از توابع عراق در عريضه به شاه  ينزم  همهركه رعاياي چاهك و  چنان ،گذاشت ناكام مي ،كنند

  نويسند: شدن رعيت مي پراكنده روستا پس از از تخفيف در تعداد سربازان
فقـرا  به مـا   صد نفر بود، بيست نفر موافق حساب، مأخذ نفري فوج خلج كه در هشت

رسيد. بعد از سال مجاعه كه رعيت متفرق شدند دويست نفر به تخفيـف مرحمـت    مي
 خـان سـرتيپ،   شد. حاجي اسحاق قرار ربع، حق و سهم اين فقرا مي شد كه پنج نفر از
آن  اين ضعفا گماشته، دو نفر زياد تخفيف نداد و حالا مجدداً محصل بر محض غرض،

كه مقرر شود تخفيف مرحمتي را مطالبه ننمايند تا  ا آناستدع ...كنند مطالبه مي دو نفر را
باره پراكنده خواهـد   والا رعيت بيچاره يك ،به فراغت مشغول رعيتي و دعاگويي باشند

  .)182 سند همان:( شد

كردند نظر حكومت مركـزي را بـراي    برخي حكام ولايات تلاش مي ،در چنين شرايطي
  سـلطان مرادميـرزا   از انديشة فرار منصرف شـوند.  ها جلب كنند تا روستاييان تعديل ماليات

عـاجز از دريافـت    هاين بنـد «نويسد:  الدوله مي خان امين به فرخ ،حاكم فارس ،السلطنه حسام
لاكن نوعي خواهد شد كه اهالي اين حدود جلاي وطن اختيار و فرار  .حقوق ديواني نيست

  ).322 ،3ج: 1354 ن(اصفهانيا» نماياند و مفارقت اهل ديار مي برقرار
 

  گيري نتيجه. 7
زنـي   براي رويارويي با فرادستان و نخبگـان حـاكم از ابزارهـاي چانـه     عصر قاجاررعايا در 

هاي مسلط  عنوان سلاحي براي مواجهه با گروه ها از فرار يا تهديد به آن به بهره نبودند. آن بي
ر دصورت مستقيم  كرد و به تبديل ميهاي باير  كردند. فرار رعايا مزارع را به زمين استفاده مي

گذاشت يا حكومت را از نيـروي نظـامي يـا توليـدات      ثير ميأدرآمدهاي مالياتي حكومت ت
هاي  مباشران زمين داران، شد اربابان، تيول كرد. كمبود نيروي كار باعث مي ايلات محروم مي
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كـه امكـان    و تاجـايي و دربار قاجار اين تهديدها را جدي بگيرند  ،حاكمان ولايات خالصه،
جـايي   جابه آساني قابل يي اندك روستاييان بهگيري كنند. اموال و دارا داشت از وقوع آن پيش

هم ملاكان و هم حاكمان ولايات از اين نيروي كار  ،بود و ازسويي با ورود به مناطق جديد
ام ولايات مبدأ در فرار روستاييان، بين ملاكان و حك ،كردند. به اين ترتيب جديد استقبال مي

شـد.   نفـع فراريـان تمـام مـي     و مقصد فرارها تعارض منافع وجود داشت كه اين اختلاف به
هـاي نـاظران    هاي ارسالي به مجلس تحقيق مظـالم و برخـي گـزارش    گونه كه از عريضه آن

هـا بـا حكومـت     در تمام موضوعاتي كه در روابـط آن  پيداست رعايا با تهديد به فرار تقريباً
بـرداري از   دنبال امتيازگيري بودند؛ از سربازگيري و بهـره  كردند و به زني مي د چانهمطرح بو

چنين بـا هراسـاندن    و ماليات. ايشان هم ،بيگاري ،جريمه ،قضا ،منابع طبيعي گرفته تا ناامني
 منصبان از شاه تا صاحب را، كردند پيوستار وسيعي از نخبگان حاكم حكومت از فرار تلاش مي

 ،ضباطان تيـول  ،هاي خالصه مباشران زمين ،حكام ولايات ،هاي شهرها الحكومه نايب ،قشون
سـوي  فـرار ايـلات بـه آن     ،ميـان   ايـن  بكشـند. در  چـالش  به ،و مميزان مالياتي ،گانزاد شاه

 ،كـرد  مـي  هـا در مواقـع ضـرورت حسـاب     كه بر نيروي نظامي آن ،سرحدات شخص شاه را
كردنـد و بـا تهديـد     نيز رعايا به فرار موقت اقدام ميكرد. گاهي  مشوش و سخت نگران مي

حكـام را بـه پـذيرفتن     ،حكومت كه ممكن است اين فرار به فـراري دائمـي تبـديل شـود    
كردنـد   كردند. برخي از حكام براي انصراف رعايـا از فـرار تـلاش مـي     مطالباتشان وادار مي

گريختگـان را از   ماليـات  كردنـد  ها را اجابت كنند و برخي نيز سعي مـي  هاي آن درخواست
شـد: يـا    رو مـي  رعايا روبه گونه واكنشِ مانده دريافت كنند كه اين تصميم با دو ساكنان باقي

نگـاري بـه دربـار و     كردند يا بـا عريضـه   ها نيز حاكم را به فرار و جلاي وطن تهديد مي آن
كـه در   هـايي  آمدند؛ عريضـه  دادخواهي از حكومت مركزي درصدد دفاع از حق خود برمي

  كردند. نمي فروگذاريز از تهديد به فرار ها ن آن
گفتن از آن در روابط رعايا  توسل به فرار يا حتي سخن ،در بسياري موارد ،به اين ترتيب

داد  نمـي  اجـازه كـرد و   را تعديل مـي  هاي مسلط گروهكشي  افتاد و بهره ثر ميؤبا فرادستان م
استثمار مطلق فرودسـتان توسـط فرادسـتان     ةسوي يك ةبه رابط رعايا و نخبگان حاكم ةرابط

  .تبديل شود
  

  نامه كتاب
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  .دانشگاه تهران
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